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می‌کردند.
بازی سوم اسپارتاک در تهران در روز جمعه 19 آبان 1340 در 
برابر تیم شــاهین برگزار شــد. رپورتاژکننده روزنامه اطلاعات 
فیــروز مجللــی در گــزارش بــازی نوشــت: »عــده‌ای از رجــال 
مملکتی و شــخصیت‌های خارجی مقیم ایران و متجاوز از 20 
هزار تماشــاگر شــرکت داشــتند. بازی با حمله اسپارتاک آغاز 
شــد ولــی اولین حمله‌ها و شــوت‌ها با حملــه جالب دهداری 
و برومنــد بازیکنــان شــاهین خنثــی شــد و ســپس حمله‌های 
شــاهین آغــاز گردیــد. در ایــن موقع بــازی هیجان‌انگیز شــده 
بود. مردم فریادهای شــوق‌انگیز از گلو می‌کشیدند و بازیکنان 
بــا چهره‌های متــورم بر فعالیت خود افزودند. در شــاهین که 
بــا پیراهن ســفید و شــورت ســورمه‌ای بازی می‌کرد جمشــید 
شــاه‌محمدی گلــر بــود و فــاروق فتاحــی ذخیــره‌اش. حمیــد 
جاســمیان، امیــر زرنــدی و دکتروزیــری بک‌هــای ایــن تیــم 
بودنــد. دکتر صفری و فرامــرز ابراهیمیان هافبک‌های چپ و 
راست، دکتر برومند، عبدالله ساعدی، پرویز دهداری و حمید 
شــیرزادگان، گوش‌ها و بغل‌های شــاهین به شــمار می‌رفتند 
و همایــون بهــزادی ســانترفوروارد آنها بود. در دقیقه ســی‌ام 
بیگلریــان شــماره 8 اســپارتاک از یــک غفلت اســتفاده کرد و 
اولیــن پیــروزی را به دســت آورد. بــا اینکه گلر شــاهین خیلی 
خــوب دفــاع نمــود ولی نتوانســت مانــع شــود. در دقیقه 35 
بــازی، اســپارتاک گل دیگــری زد کــه نتیجه را 2-صفر نشــان 
مــی‌داد. شــاهین جلو کشــید و تمام نفراتــش را جلوی دروازه 
اســپارتاک آورد و همیــن موضــوع ســبب شــد در دقیقــه 38 
بیگلریــان توپ دیگری را وارد دروازه شــاهین کند و بلافاصله 
چهارمین گل نیز به جدول مسابقات اضافه شد ولی به علت 
خطــا بــودن قبول نشــد. در ایــن بــازی بیگلریان بســیار عالی 
بــاز می‌کــرد و دفاع شــاهین را فریــب می‌داد. او آنهــا را عاجز 
کــرده بــود و در تمــام بــازی یکه‌تــاز میــدان بود و معــروف به 
»فوتبالیســت بی‌رقیب«. یکبار هم او تــوپ را به طرف دروازه 
شــاهین راند ولی آفســاید شــد و بیگلریــان اعتنایی به ســوت 
داور نکرد، شــوت نمود که گلر شاهین پشت به توپ در داخل 
دروازه ایســتاد و ایــن صحنه مدتی تماشــاگران را می‌خنداند. 
در دقیقــه نوزدهم نیمه دوم چهارمین گل اســپارتاک به ثمر 
رســید و تماشــاچیان میهمان‌نــوازی را به حداکثر رســاندند و 

میدان امجدیه را به لرزه درآوردند.«
بــازی آخــر اســپارتاک روز دوشــنبه 22 آبــان 1340 بــا تــاج 
قهرمان باشــگاه‌های تهران در حضور بیســت هزار تماشاگر 
در امجدیه برگزار شــد و با یک پنالتی به سود میهمان تمام 
شــد. در این روز ابراز احساســات مردم نســبت بــه تیم تاج، 
بی‌ســابقه بود. گویی می‌خواستند با تشویق‌های مکرر تاج را 
وادار به جبران شکســت‌های گذشــته تیم‌های ایرانی بکنند. 
در این روز روزنامه‌های کشــور از اینکه مــرغ عظیم‌الجثه‌ای 
در آسمان گچساران به جنگ هواپیما رفته و کمک خلبان را 
زخمی کرده روی جلدهای‌شان تیترهای درشت زده بودند. 
گزارشــگر ورزشــی اطلاعــات درباره دیــدار تاج و اســپارتاک 
نوشــت: »بازی با حــرارت خاصی تــا پایان نیمــه اول ادامه 
داشــت و بــا نتیجــه صفرصفر بــه نفــع طرفین تمام شــد و 
بازیکنان برای اســتراحت از زمین خارج شدند. در این نیمه 
فورواردهای تیم تاج جدیکار و کوزه‌کنانی بســیار خوب بازی 
کردنــد و در بازی دفاعی نیز فعالیت رنجبر، عارف، جمالی 
و محمــود بیاتی گلر تاج قابل تحســین بود. دیگــر بازیکنان 
تاج را حسن حبیبی هافبک راست، گارنیک قهرمانیان بک 
راســت، نادر افشــار بغل راســت و ایرج حاتم گوش راست، 
تشــکیل می‌دادند و افراد ذخیره‌اش حشــمت مهاجرانی و 
لئــون و طیورچــی بودند. در نیمه اول چندین حمله شــدید 
اســپارتاک روی دروازه تــاج شــد ولــی کلیه حملات توســط 
دفاع آهنین تاج خنثی می‌شد و بازیکنان اسپارتاک از اینکه 

هیچگونــه موفقیتــی کســب نکــرده بودند عصبانــی به نظر 
می‌رســیدند. پاس‌های ســریع و بدون خطــای بازیکنان تاج 
آنهــا را کلافــه کرده بــود. در ابتــدای نیمه دوم یــک بازیکن 
اســپارتاک از زمین خارج شــد و قصد تعویض داشــت ولی 
داور بــه او اجازه تعویض نداد چون قبلًا توافق شــده بود که 
هر تیم بیشــتر از دو تعویض نداشــته باشد. بالاخره کاپیتان 
تــاج توافق نمود که طرفین هر چنــد بازیکن که می‌خواهند 
تعویــض کنند و بــازی ادامه یافت. 14 دقیقه از شــروع بازی 
در نیمه دوم گذشــته بود که یک موقعیت خطرناک جلوی 
دروازه تاج پیش آمد و رنجبر دفاع تاج توپ را از دروازه دور 

ســاخت اما داور مســابقه حملــه رنجبر را خطــا اعلام کرد و 
پنالتی گرفت. بازیکنان تاج بعد از این گل توســط شــماره 2 
حریــف، از وقوع این حادثه عصبانــی بودند. در حملاتی که 
تاجی‌ها روی دروازه اسپارتاک انجام می‌دادند دفاع شماره 
3 حریف فول خطرناکی انجام داد و از زمین مسابقه خارج 
شــد و اســپارتاک بقیه بازی را ده نفره انجــام داد. لحظه‌ای 
بعــد یک فــول روی خــط 18 قدم تــاج روی داد کــه بازیکن 
شــماره 8 از روی تــوپ پریــد و شــوت نکرد و ایــن حرکت او 
تماشاچیان را حسابی خنداند و داور مسابقه به این حرکت 
بازیکن حریف اخطار داد. از این دقیقه به بعد حملات تاج 
روی دروازه حریف به قدری شــدید بود کــه روحیه بازیکنان 
اســپارتاک به کلی خراب شــده بود و تماشــاچیان از شــدت 
هیجان به پا ایستاده بودند. سرانجام بازی با یک گل پنالتی 

به ســود اســپارتاک پایان یافت اما نظر عــده‌ای از مطلعین 
بــر این بــود که آخرین بازی اســپارتاک و تــاج از جالب‌ترین 
مســابقات فوتبال بوده اســت و حقاً نمی‌بایســت کــه تاج با 
نتیجــه 1-صفــر از زمین خارج شــود. ضمناً قبل از مســابقه 
داور بایســتی بــا کاپیتان‌هــای دو تیــم درباره مقــررات بازی 
توافقی پیدا کند که وسط بازی وقفه‌ای ایجاد نشود. مقررات 
بین‌المللــی فوتبــال فقــط اجــازه می‌دهــد در هافتایــم اول 
بازیکــن تعویض شــود. در مورد فــول رنجبر هــم مطلعین 
قاضــی  و  نیســت  پنالتــی  رنجبــر  خطــای  بودنــد  معتقــد 

می‌توانست فول دوضرب بگیرد.«

کــه  باشــد  یادمــان  اینهــا  ههمــه  بــا   

سرشکســته‌ترین 6 و  مضحک‌تریــن 
شکســت‌های ما در تاریخ فوتبــال نیز در 
پاییــز  اســت.  داده  رخ  روس‌هــا  مقابــل 
جمهــوری  منتخــب  تیــم  کــه   ۱۳۰۸
آذربایجــان شــوروی بــه تهــران آمــد و در ۳ بازی دوســتانه با 
نتایــج ۱۱صفر، ۴صفر و ۳-۱ تیم منتخب تهران را برد فوتبال 
ایران برای چند ســال به مرز بیهوشــی و خمودگی و تعطیلی 
رفت. در حوزه باشــگاهی نیز هنگامی کــه تیم دینامو تفلیس 
شــوروی در پاییز ۱۳۲۳ به تهران آمد و در دو بازی دوستانه با 
نتایج ۵ بر ۱ و ۴ بر صفر تیم ایران را شکست داد همه انگشت 
بــه دندان گزیــده بودند. تیم ملی ایران چنــان روابط فوتبالی 
گســترده‌ای بــا روس‌ها داشــت که در طول دهه‌هــای ۳۰ و ۴۰ 
بارهــا بــرای برپایــی اردوی تدارکاتــی و برگــزاری بازی‌هــای 
دوســتانه بــه شــوروی رفــت و دیدارهایــی را در آذربایجــان، 

ارمنستان، گرجستان و اوکراین برگزار کرد.
رســمی‌ترین بازی ایران و شــوروی در المپیک ۱۹۷۶ رخ داد که 
دو تیــم در روز ۳ مرداد ۱۳۵۵ در مرحله یک هشــتم نهایی در 
استادیوم مونی سیپال شهر شربروک و در حضور حدود ۶ هزار 
نفــر تماشــاگر به مصاف هم رفتنــد و داوری از کلمبیا این بازی 
را ســوت زد. تیم شــوروی که ســتاره‌هایی مثل اولــگ بلوخین، 
بــا رهبــری والــری  لئونیــد بوریــاک، لئونیــد نازارنکــو داشــت 
لوبانفســکی کبیــر بــا دو گل دقایــق ۴۰ و ۶۷ در مقابــل تک گل 
پرویز قلیچ خانی پیروز شد و ایران با المپیک خداحافظی کرد. 
بــازی دلنشــبن ایرانی‌هــا چنان در دل تماشــاگران نشســت که 
چنــد دقیقه‌ای برای تیم ملی دســت زدنــد و بازیکنان مغموم 
ایــران بــا اشــک و اندوه زمیــن بازی را تــرک کردنــد. بلوخین و 
بوریاک دو ســال بعد در معیت تیم ملی شوروی اما این بار به 
رهبری نیکیتا ســیمونیان به تهران تب زده و انقلابی آن روزها 
آمدنــد و یک هیچ پیروز شــدند. دو تیم ایران و شــوروی اگرچه 
در ســال 58 باعنوان منتخب تهران و امید شــوروی به مصاف 
هــم رفتند اما آنها در ۸ بهمن ماه ۱۳۶۳ در جام نهرو هند نیز 
باهم روبه‌رو شــدند که بازی در استادیوم مهارجه شهر کوچین 
و در حضور ۷۰ هزار تماشــاگر و با قضاوت داوری از هند برگزار 
شــد و شــوروی با دو گل آندره زیگمانتوویچ و اولگ پروتاسوف 
بــه برد رســید. این بــار اگرچه بلوخیــن نبود اما رنات داســایف 
دروازه‌بان بزرگ تاریخ فوتبال شوروی بازوبند کاپیتانی را بسته 
بود. یادمان نرود از سال 1347 تا 1371 در حوزه‌های باشگاهی 
نیز تیم‌هایی چون اســپارتاک مســکو، زسکای مســکو، ولگاگراد 
شــوروی و نیــز لکوموتیــو مســکو در بازی‌هــای دوســتانه‌ای در 
تهران، تیم ما را برده و با دلخوشی به آنسوی خزر بازگشته‌اند.

 یکی از جذاب‌ترین مصاحبه‌هایی که در 

عمرم از حشمت خواندم بعد از آخرین 7
ملــی  تیــم  مقابــل  در  مربیگــری‌اش 
شوروی در شهریور ســال 57 بود که 0-1 
باخت اما تیم جوان با استقبال رسانه‌ها 
مواجه شــد. روزنامه رســتاخیز در لید مصاحبه نوشته که این 
شــاید آخرین مصاحبه حشــمت مهاجرانی در جایگاه مربی 
تیم ملی باشــد شــاید هم اولینش! چون او دیگر نمی‌خواهد 
مربــی تیــم باشــد در عیــن حالی کــه نمی‌توانــد نباشــد. این 
روزنامــه نوشــت مربــی تحســین شــده در شــش ســال اخیر، 
عاشق است که چنین در تضاد مانده است. او در آن روزها از 
پولکی شــدن بازیکنان تیم ملی گله مند بود: »بازیکنان کم و 
بیش پولکی شــده‌اند. تقریباً همه‌شــان چنین شده‌اند اما آیا 
فقط در تیم ملی اســت که این غلط به چشــم می‌خورد؟ آیا 
در ســطوح دیگر همه چیــز پاک و بدون عیب اســت؟ آیا کم 
می‌شناســید بازیکنانــی را که تعهد و امضــا داده‌اند که آنقدر 
بگیرند و فلانقدر کار کنند اما دبه می‌کنند و کارشــان حتی به 
دعوا و مرافعه هم می‌کشــد؟ آیا این فقــط به فوتبال مربوط 
می‌شــود؟ در والیبال چنین نیست؟ بسکتبال و وزنه‌برداری و 
دیگر رشــته‌ها چنین نیســتند؟ یادتان رفته کــه پهلوانان ما با 
نان ســنگک و پنیر یا حلوا به قهرمانی جهان می‌رســیدند؟« 
حشمت در این گفت‌وگوی راحت می‌گوید: »در فوتبال کسی 
بــاج نخواســت. بــاور کنید که نخواســت امــا نه اینکــه ما پول 
ندادیــم، چــرا دادیــم ولــی به ایــن دلیل کــه یکی ماشــینش 
تصادف کرده و از میان رفته بود و دیگری بدهکاری گریبانش 
را گرفته بود. یکی از بیماری فلانکس‌اش می‌نالید. دیگری از 
چک‌هــای عقــب افتاده به خاطــر خرید خانــه‌ای کوچک. آیا 
ایــن باج‌خواهــی بوده اســت؟ آیا انســانی بود اگر مــن در آن 
شــرایط دســت اینان را پس می‌زدم و جواب‌شــان می‌کردم؟ 
گیــرم کــه چندتایــی هم راســت نگفته باشــند. بــه خاطر یک 
بی‌نمــاز در کدام مســجد را بســته‌اند که من هم شــک کنم و 
همه را دروغگو تلقی کنم؟ مسأله این است که زود از گرد راه 
رســیدن و زودتر پولدار شــدن، بیماری همه ماســت. بیماری 
خــاص دوران ماســت. یکــی از راه زمین‌خــواری، یکــی از راه 
قلدری، یکی از راه بی‌ایمانی، یکی از راه گرانفروشــی، یکی از 
همــه  خلاصــه  دلالــی.  راه  از  دیگــری  و  ماشین‌فروشــی  راه 
می‌خواهند در عرض یک شب راه صدساله را بروند و عده‌ای 
هم می‌روند. به این تریتب اســت که اخلاق نســل شــیران در 
میــان ورزشــکاران جایی نــدارد چرا که از خاک بــه اوج ثروت 
رســیدن، از گرانفروشــی صاحبنام شــدن، با زد و بند به مقام 

رسیدن، حکایت آن روزها نبود.

آن روز مثلث نظری پروینروشن در جناح 
راست زمین، ترکیبی بدیع و شاعرانه ساخته 

بود که از آن آتش و خلاقیت و ترقص 
می‌بارید و تماشاگران ایرانی تا مدت‌ها به این 

مثلث جهنمی دل باخته بودند. رستاخیز 
نوشت: »تیم ما در ابتدای بازی چنان تحت 

تأثیر بازی روس‌ها واقع شده بود که  گویی 
فاقد جهان‌بینی فوتبالی است. نمی‌دانست 

که درباره روس‌ها باید نظام کاری آنها را 
گسست.«


